
جنگ برای فیلم سازان 
جنبه های دراماتیک
و تراژیک زیادی دارد

جنــگ مردم، جنــگ آرامــش و مقاومت 
است. این روزها صحنه هایی از شکوه اتحاد و 
آرامش مردمی در کشور دیده می شود که شاید 
برای بســیاری نامنتظر بود. شکیبایی مردمی 
پــس از ضربــه اطلاعاتی-روانی نخســتین و 
بازسازی روانی-نظامی ایران، شگفت آور بود. 
چنین ضربه ای می تواند دولت ها را ســرنگون 
کند و دشــمنان نیز دقیقا همین محاســبه را 
کــرده بودند. ایرانیــان از هر گروهــی و با هر 
گرایشــی این جنــگ را جنگی علیــه تمامیت 
ارضی خــود تلقی کردند و با هــر زبانی و هر 
واکنشــی فهم عمیق خود را از شرایط موجود 
نشــان دادند. آنان عزم اســرائیل بــر جنایت 
بی محابا و پاک سازی نظامی کشورهای منطقه 
را دیده انــد، ازاین رو اختلافــات خود را به کنار 
نهادنــد و عملا حضور دشــمن خارجی برای 
تأثیرگذاری بر این اختلافات را منتفی دانستند. 
کتابی که ســال گذشته از ســوی ایلان ماسک 
با عنوان «اعزام [نیرو] بــه امپراتوری فارس» 
معرفی شد، اینک نشان می دهد که همه آنان 
از نقشــه ها آگاهی داشته اند که با الگوبرداری 
ســطحی از آن کتــاب با اجیرکردن شــماری 
مزدور بتوانند شــاهزاده ای فرومایه را بر تخت 
بنشانند. اما اتحاد ایرانیان برای آنها غیرمنتظره 
بود. تاریخ جنگ های ایران و روم در کتاب های 
نظام های آموزشــی برخی از کشورهای غربی 
حضــوری معنادار دارد و از این رو برای شــمار 
درخورتوجهــی از آنان زنده اســت؛ چیزی که 
در ادبیــات عامــه مردم ایران کمتر مشــاهده 
می شــود. ایرانیــان، گویی آن جنگ هــا را به 
تاریخ ســپرده اند و بار منفــی آن را تا به امروز 
با خود حمــل نکرده اند. اگرچه ایرانیان در پی 
نــزاع تمدنــی، آن گونه که در غرب در شــکل 
نژادپرستی فرهنگی مشاهده می شود، نیستند، 
امــا بــه زودی این تهاجــم را علیــه تمامیت 
ارضی خود به حســاب آوردند و پیشــینه ای 
تاریخی-تمدنی برای آنان زنده شــد و همین 
راز پایداری ایران شــد، اما خودآگاهی غربیان 
از جنگ های باستانی دستمایه ای برای برخی 
از سیاست مداران غربی شده است تا به ترویج 
نوعی جنــگ تمدنی و نژادپرســتی فرهنگی 
بپردازند. ریشه هم راستایی رسانه های اروپایی 
با تهاجم اســرائیل نیز در همین نهفته است. 
امروزه متأسفانه کشــورهای بزرگ اروپایی در 
چنگال نژادپرســتی فرهنگی گرفتار شده اند و 
همین سبب شده اســت تا چشم بر جنایت ها 
و تجاوزهای اســرائیل در فلســطین و لبنان و 
اینک ایران بربندند. آنان به غلط ایران را تهدید 
می دانند، در حالی کــه تهدید اصلی برای آنان 
که پرچم دار لیبرال دموکراسی بوده اند، همین 
است که ریشــه اعتماد ملت ها به شعارهای 
آزادی و حقوق بشر آنان خشکیده شد. تهدید 
اصلی برای آنان شکســت در عرصه گفتمانی 
اســت، چراکه مردمان، دیگر همه آن شعارها 
را توخالی دیده انــد. این پدیده، برتری گفتمان 
حقوق بشــری غربی را به چالشــی اساسی و 
تاریخی می کشد که اثرات آن را از هم اینک در 
میان جهانیان و حتی خود آمریکاییان می توان 
دید. بــه قول یک بانــوی آمریکایی در یکی از 
شبکه های اجتماعی خطاب به سیاست مداران 
«اینک ما دیگر همه چیز را به عیان و در لحظه 
می بینیم. دیگر نمی توانید به ما دروغ بگویید».
به این صورت این جنــگ تنها جنگ ایران و 
اسرائیل نیســت، بلکه جنگ ســلطه آپارتاید 
بر خاورمیانه اســت که از ســوی رســانه های 
جریان اصلی در غرب سفیدشــویی می شود. 
آنان می دانند که ایران ســلاح هسته ای ندارد، 
همه گونه نظارت هــای بین المللی را پذیرفته 
و عضو ان پی تی اســت، در حالی که اســرائیل 
نیســت. آنان همه ایــن حقایــق را می دانند 
امــا هم بــه دلیل نژادپرســتی پنهــان و هم 
به دلیل ترس از از دست دادن موقعیت شان این 
جنایات را توجیــه می کنند و ایران را در تجاوز 
پیش دستانه اســرائیل مقصر جلوه می دهند. 
آزادگان و روشــنفکران جهــان حــق دارند که 
بپرســند آیا نتیجه این همه تفاخــر فرهنگی در 
باب آزادی و دموکراسی و حقوق بشر همین شد 
که دولتی متجاوز به ســرکردگی گروهی تبهکار 
خــون ۵۰ هزار فلســطینی را به بهانــه ۷ اکتبر 
حماس بریزد و جریان اصلی لیبرال دموکراسی 
اروپایی ســکوت و حمایت کنــد؟ آیا نتیجه آن 
شعارها این بود که یک خودشیفته بر بزرگ ترین 
قدرت لیبرال دموکرات جهان حکم بوالهوســی 
براند و از اسرائیل بی محابا حمایت کند؟ نتیجه 
آن شــعارها این بود که در افغانســتان داعش 
بســازد و در عراق و ســوریه و لبنان خون بریزد 
و اینک بــه ایران تجاوز کنــد؟ این جنگ، جنگ 
حقیقــت و البته جنگ مردم اســت. اما با همه 
اینها این مردم و سرنوشــت آنان اســت که در 

دســتان تصمیم گیــران اســت. ما 
از ظرفیت هــا و امکانــات نظامــی 
بی اطلاعیــم، بنابرایــن نمی توانیم 

به طور قاطع نظر بدهیم. 

ســرمـقـالـه

یکشنبه ۱ تیر ۱۴۰۴جنگ مردم
۲۶ ذی الحجه ۱۴۴۶

۲۲ ژوئن ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۳۸
۳۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــاگزارش میدانی «شرق» از قطعه ۴۲ بهشت  زهرا که برای خاکسپاری شهدای حمله رژیم صهیونیستی اختصاص داده شد پرنده تر ز مرغان هوایی 

همه با هم برای ایران؛ این کهن بوم  و  بر
جامعــه ایران جامعه ای متکثر اســت. اقوام ایرانی در این ســرزمین هزاران ســال در کنار هم 
زیســته اند. آنان در این هزاره ها از شــیوه زندگی و باورهــای همدیگر تأثیر پذیرفتــه و بر آنها تأثیر 
گذاشته اند. نتیجه این تعامل شکوهمند شکل گیری تاریخی غنی و فرهنگی بالنده است. امروزه در 
کنار تکثر قومی، با تکثر سیاســی هم روبه رو هستیم. سلیقه های سیاسی مختلف در جامعه شکل 
گرفته و حامیان و طرفداران خود را یافته اند. حتی در میدان حکمرانی هم ســلیقه ها و مشرب های 
کارشناســی مختلفی شــکل گرفته اند. به عنوان نمونه گروهی سیاســت ارزی تک نرخی را توصیه 
می کنند، و گروهی دیگر سرســختانه از سیاســت چندنرخی دفاع می کنند. در میدان رسانه گروهی 
از آزادی رســانه ها و کاهش سریع محدودیت ها بر ســر راه اطلاع رسانی دفاع می کنند، و در مقابل 

گروهی دیگر تداوم محدودیت ها را به مصلحت کشور می دانند. حتی در پرونده مهمی مانند برنامه صلح آمیز هسته ای 
هم اختلاف نظر کارشناسان و پژوهشگران همواره مطرح بوده  است.

با این  حال آنچه همه مدافعان دیدگاه های مختلف و همه صاحبان صداهای رقیب بر آن اتفاق نظر دارند، این است 
که هرچند نیازمند خانه تکانی جدی در حوزه حکمرانی و مدیریت کشــور هســتیم، امــا این جامعه متکثر خود تصمیم 
می گیرد مســیر آینده اش را چگونه تعیین کند، و هرگز زیر بار این نمــی رود که بیگانگان برایش تصمیم بگیرند و تکلیف 
تعیین کنند. این جامعه متکثر و مستقل اگر به صلاح خود ببیند، برخی محدودیت ها را بر حقوق خود براساس قوانین و 
مقررات بین المللی می پذیرد، زیرا با پذیرش این محدودیت ها در مقابل از مزایایی نیز برخوردار می شــود. به عنوان نمونه 
پذیرش داوطلبانه محدودیت های ناشی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در مقابل مزیت های فراوانی را هم 
برای کشور ایجاد می کند. اما نکته مهم این است که پذیرش این محدودیت ها به عنوان یک سیاست، تصمیمی است که در 
داخل کشور و با اجماع مردم گرفته  می شود، نه  اینکه قدرتی بیگانه با قلدری محدودیت ها را تحمیل و مزایا را منع کند.

آنچه امروز در میدان این جنگ نابرابر شاهد آن هستیم، اعمال فشار قدرت بیگانه است تا حق تعیین سرنوشت و اختیار 

تصمیم گیری یک ملت بزرگ و سرافراز را نادیده گرفته و خواسته خود را بر او حاکم کند.
به بیان دقیق تر دشمنی این قدرت بیگانه با فلان حزب یا فلان سیاست یا فلان هدف نیست، بلکه 
با عریان ترین شــیوه، آزادگی و ســرافرازی یک سرزمین کهن و یک تمدن بزرگ و شکوهمند را هدف 
قرار داده  اســت. تعبیری که امام خمینی ســال ها پیش در این باب به  کار برد، بسیار گویا و پرمعنی 
است: آنها ایران مستقل را تحمل نمی کنند، ایرانی را می خواهند که ارابه سیاست قدرت های بیگانه 
را بکشد. جنگ ناخواسته ای که رژیم صهیونیستی به کشور ما تحمیل کرده، هرچند در ظاهر برنامه 
هسته ای کشــورمان را هدف گرفته، اما در اصل تلاش دارد مرکزیت تصمیم گیری را از داخل کشور 
به خارج از مرزها منتقل کند، و اســتقلال و سرافرازی ما را از چنگمان برباید. ما اعضای جامعه ای 
متکثر و چندصدا هستیم. اما اینکه من و همسایه ام از دو دیدگاه سیاسی رقیب حمایت می کنیم و گاه به جروبحث با هم 

می پردازیم و حتی گاه صدای مان بلند می شود، مسئله ای داخلی است که ربطی به هیچ بیگانه ای ندارد.
اینک که کشورمان و هویت ملی مان مورد حمله قرار گرفته و این اتفاق موجب تقویت روحیه وحدت ملی شده  است، 
فعالان سیاســی، روشــنفکران، هنرمندان و روزنامه نگاران فارغ از اینکه به کدام جریان سیاسی دلبستگی دارند، از لزوم 
پایداری برای ایران سخن می گویند. مردم با همه سختی هایی که برخی بی تدبیری ها به آنان تحمیل کرده، برای سربلندی 
ایران ایستادگی می کنند و آن جوانمرد دماوندی که تصویرش در فضای مجازی دست  به  دست شد، به هم وطنانش که 
تهران را ترک کرده اند، امکان اقامت رایگان را پیشنهاد می دهد و کاری به این ندارد که مخاطبش عضو کدام حزب سیاسی 

است. ایران امروز به تمام معنای نیازمند سطحی بالا از همراهی و همدلی است؛ همان گوهر ارزشمندی که 
راز پایداری تمدن ایرانی در فرازونشیب های دشوار تاریخی بوده و شوربختانه در طول چند دهه گذشته کمتر 
مورد توجه سیاســیون و دولتمردان قرار گرفته  اســت. بهترین شاهد این مدعا کاهش چشمگیر سهم دانش 

تاریخی در برنامه های آموزش رسمی کشور است.
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در شــب دوازدهم به سیزدهم ژوئن، هم زمان 
با ادامه گفت و گوهای هسته ای میان واشنگتن 
و تهران، نیروی هوایی اسرائیل با نقض آشکار 
حقــوق بین الملل، به مواضعی در خاک ایران 
نتانیاهو،  بنیامیــن  کــرد. در حالی کــه  حمله 
نخست وزیر اسرائیل، با حکم بازداشت دیوان 
کیفــری بین المللی به اتهــام ارتکاب جنایات 
جنگی و جنایت علیه بشــریت روبه رو است، 
این کشور وارد جنگی تهاجمی با ایران شده و 
با این اقدام توجه رسانه ها را از بحران انسانی 

در نوار غزه منحرف کرده است.
ایران، به عنــوان یکی از امضا کنندگان معاهده 
 ،(NPT) منع گســترش سلاح های هســته ای
برخلاف اســرائیل که از پذیرش بازرســی های 
آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی خودداری 
می کنــد، تا پیش از خروج یک جانبه آمریکا در 
ماه می  ۲۰۱۸، به مفاد توافق هســته ای ۲۰۱۵ 
(برجام) پایبند بود؛ مسئله ای که بارها از سوی 

آژانس تأیید شده بود.
پس از لغو یک  جانبه توافق از سوی واشنگتن، 
ایران نیز تعهدات خود را کاهش داد و ســطح 
غنی ســازی اورانیــوم را تا حــدود ۶۰ درصد 
افزایش داد. کارشناســان نظامی بر این باورند 
که با تصمیمی سیاســی و تنها در چند هفته، 
تهران می تواند به ســطح ۹۰ درصد مورد نیاز 
برای تولید سلاح هســته ای دست یابد. البته 
تبدیل این توانمندی به سلاح واقعی، دست کم 

به یک سال و نیم زمان فنی نیاز دارد.
در هفته های اخیر، گفت  و گوهای ایران و آمریکا 
بر سر تعیین سقف غنی سازی با بن بست مواجه 
شده بود؛ در حالی که واشنگتن خواستار توقف 
کامل غنی ســازی بود، تهران حفظ سطحی از 
غنی ســازی را برای تأمین نیازهای صلح آمیز و 
در چارچــوب حقوق خود طبق NPT ضروری 
می دانســت. در چنین شــرایطی، اســرائیل با 
بهره گیری از ناکامی نیروهای نیابتی در منطقه، 
حمــلات خود را ترتیب داد تــا مذاکراتی را که 
قرار بود یکشنبه گذشته در مسقط برگزار شود، 
به شکســت بکشــاند. اهداف اســرائیل از این 
حملات مبهم است؛ با این حال، تجربه های تلخ 
مداخــلات خارجی در عــراق (۲۰۰۳) و لیبی 
(۲۰۱۱) نشــان داده اند که چنین اقداماتی تنها 
به ویرانی و هرج  و مرج گسترده منتهی شده اند.
در این حملات، مراکز هسته ای و نظامی ایران 
هدف قرار گرفتند و شمار قربانیان غیرنظامی 
افزایش یافته است. زیرساخت های انرژی نیز 
مورد حمله واقع شــده اند تا با ایجاد کمبود 
بــرق و ســوخت، نارضایتی عمومــی علیه 

حاکمیت تحریک شــود. اما مردم 
ایــران بــا وجود تمام مشــکلات 
را  خارجــی  مداخلــه  داخلــی، 

برنمی تابند.

یـادداشـت

اسرائیل
چرخه بی پایان خشونت

۶

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     نگاهی به تبعات فاجعه بار ورود نظامی آمریکا به جنگ با ایران؛ باتلاقی برای ترامپ     ساپینتو استقلال را رها نمی کند     جزئیات افزایش تسلیحات هسته ای پکن

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

اختلافات رئیس جمهور و مقام های اطلاعاتی آمریکا 
بر سر  برنامه هسته ای ایران

میلیون ها سرمایه گذار ایرانی ارزهای دیجیتال با شروع جنگ 
تحمیلی اسرائیل با چالش های تازه ای مواجه شده اند 

وقتی مجریان کودک شجاعانه 
ترس را پنهان کردند

جنگ قدرت میان ترامپ 
و جاسوسان

معامله گران رمز ارز گرفتار 
حملات سایبری

۸

۵

۳

گفت وگو با احمد طالبی نژاد درباره تصویر جنگ 
در سینمای ایران و جهان
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چرا علاوه بر پدافند غیرعامل، به پدافند مدنی نیاز  داریم
به باور نگارنده در زمان مقابله با تجاوز نظامی ارتش متجاوز اسرائیل به میهن مان پرسش مهمی 
در ساماندهی پدافند ملی در برابر تجاوز، مطرح می شود؛ پدافند مدنی و پدافند غیرعامل کدام یک به 
پدافند ملی ما بیشــتر کمک می کنند و کدام یک در دنیای مدرن بسامان تر و کاراتر است. پدافند مدنی 
اصطلاحی گســترده تر اســت که طیف وســیعی از اقدامات را برای محافظت از غیرنظامیان در برابر 
ســوانح طبیعی و انسان ساخت  از جمله جنگ مسلحانه و تروریســم در بر می گیرد. پدافند غیرعامل 
به طور خاص به اقداماتی اشــاره دارد که برای کاهش آســیب پذیری و به حداقل رســاندن خسارات 
احتمالی ناشــی از حملات دشــمن -بیشــتر در جنگ ها و در مداخلات تروریســتی- انجام می شود. 

پدافند مدنی شــامل عناصری از پدافند غیرعامل است و به حفاظت از ســامانه های پدافند غیرعامل می پردازد و شامل 
فعالیت های گســترده تر پیشگیری، کاهش ریسک، آمادگی و واکنش در برابر سوانح در سطح جامعه نیز می شود. پدافند 
مدنی حاوی آموزش عمومی، ســامانه های هشدار، برنامه های تخلیه، ساخت پناهگاه و ارائه خدمات ضروری در جریان 
بحران هاســت. پدافند غیرعامل به طور خاص بر کاهش آســیب پذیری و خسارت ناشی از حملات دشمن متمرکز است. 
هدف پدافند غیر عامل به حداقل رساندن اثرهای حملات بدون نبرد مستقیم نظامی و سلاح است و شامل استتار، اختفا، 
مقاوم ســازی زیرساخت ها، پراکندگی منابع و تاکتیک های فریب می شود. راهبرد پدافند غیرعامل شامل استتار تأسیسات 
نظامی، ساخت پناهگاه های ضد بمب یا توزیع تدارکات حیاتی در مکان های متعدد نیز هست. پدافند مدنی با کل نگری 
نسبت به همه مخاطرات، به حفاظت از سامانه های پدافند غیرعامل نیز توجه دارد که عمدتا مختص تهدیدات نظامی 
و تروریستی است. در پدافند مدنی بر مدیریت کلی شرایط اضطراری  و در پدافند غیرعامل بر به حداقل رساندن خسارت 
ناشی از حملات و بر اقداماتی برای کاهش آسیب پذیری در جریان حمله متمرکز می شوند.  بنابراین و بنا بر تعریف، پدافند 
غیرعامل زیرمجموعه ای از پدافند مدنی است که به طور خاص برای مقابله با تهدید حملات دشمن طراحی شده است. 
هیچ کدام به طور کلی «بهتر» نیستند؛ اما راهبردهای مکملی هستند که بهتر است با هم استفاده شوند. پدافند مدنی در 
برابر تهدیدهای متعارف با بهره گیری از هشــدار پیش هنگام (در بمباران هوایی، سوانح طبیعی در جریان جنگ) مؤثرتر 
است. پدافند غیرعامل در برابر حملات دقیق، خرابکاری، حملات سایبری یا حملاتی که پدافند نظامی در آنها غیرممکن 
یا بســیار پرهزینه است (مقاوم ســازی شــبکه های برق در برابر تهاجمات، طراحی پل ها برای تاب آوری در برابر انفجار، 

پراکنده کردن محل ذخایر ســوخت و تاب آوری سایبری) مؤثرتر است. این پدافند، اهداف آسان دشمن 
را حذف و شریان ها را حفظ می کند. پدافند مدنی مستقیم به مردم مربوط است، تاب آوری قابل اجرا 
در سوانح زمان صلح را توسعه می دهد، اطمینان خاطر قابل مشاهده ای را ایجاد می کند  و با تهدیدات 
در حال تحول ســازگار اســت. البته به آموزش، تمرین و رزمایش های عمومی گســترده و پایدار نیاز 
دارد و به پرسنل، تجهیزات ماشین های آتش نشانی، تجهیزات نجات، سامانه های ارتباطی و نگهداری 
پناهگاه ها و تدارکات و به شدت به سازگاری و بالا بودن روحیه شهروندان مربوط است. پدافند غیرفعال 
در درازمدت مقرون به صرفه تر از ســامانه های پدافندی فعال (نظامی و با ســلاح) است. ۲۴ ساعته و 
هفت روز هفته - بدون نیروی انسانی ثابت- فعالیت می کند و مقابله مستقیم با آن برای دشمن دشوار است. پدافند مدنی 
عواقب حملاتی را مدیریت می کند که از  حلقه های حفاظتی پدافند غیرعامل عبور کرده است و با تقویت پدافند غیر  عامل 
از شهروندان و زیرساخت ها حفاظت می کند. یک پست برق مقاوم سازی شده (با نظارت پدافند غیرفعال) را در نظر بگیرید 
که احتمال آســیب کمی در یک حادثه معمولی دارد و اگر آســیب ببیند، خدمه پدافند مدنی با استفاده از قطعات یدکی 
از پیش تعیین شده (در یک اقدام پدافند غیرعامل) و مسیرهای حمل ونقل محافظت شده (در یک اقدام پدافند غیرفعال 

دیگر) آن را سریع تر تعمیر می کنند.
اینکه کدام یک ممکن است «عملی تر» باشد، بستگی به زمینه موضوع دارد. برای یک ملت بزرگ و ثروتمند مانند ایران 
که با تهدیدات متنوعی روبه روست، هر دو سامانه پدافندی باید تأسیس و تقویت شوند. برای یک ملت کوچک تر یا کشوری 
با منابع محدود، پدافند غیرفعال اغلب در ابتدا «ارزش بیشتری» ارائه می دهد. برخی از پدافند های مدنی اصلی (مانند 

سامانه های هشدار پیش هنگام عمومی، واکنش های پزشکی اضطراری) ضروری هستند.
در برابر دشمنی با قابلیت حمله دقیق و غافلگیرکننده مانند رژیم صهیونیستی پدافند غیرفعال و پراکندگی دارایی ها 
و زیرســاخت ها برای بقای دارایی های کلیدی بسیار مهم اســت، ولی باید با پدافند مدنی تکمیل و تقویت شود. ارزیابی 
اولیه از آنچه در روزهای ابتدایی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران رخ داده، نشان می دهد که سامانه پدافند غیر عامل در 
ایران باید با پدافند مدنی تقویت، تکمیل و حفاظت شود. با نفوذ و رخنه و خیانت و رفتارهای آفندی ترکیبی ممکن است 

تاب آوری پدافند غیر عامل تضمینی نباشد.
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